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 ریاضی  -( پایه دوازدهم رشته های تجربی3)، زبان قرآنکتاب عربی  دوممحتوای نوشتاری درس عنوان:

 

 :درساهداف 

 آموز باید بتواند:دانش

 با یک متن مکالمه در فضای معنوی حجّ آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه کند. (1

 معنای کلمات جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند. (2

 نقش قید حالت)الحال( را در جملات زبان عربی تشخیص دهد. (3

 های دارای قید حالت)به صورت اسمی نکره( را درست معنا کند.جمله (4

 های دارای قید حالت)به صورت جملة اسمیه( را درست معنا کند.جمله (5

 ا در بخش قواعد و واژگان به یاد بیاورد.های گذشته رهای سالآموخته (6

 .پیام متن درس را درست درک و بیان کند (7

 نکات مهم درس:

دانش آموز بتواند حال)قید حالت( را در جملات و عبارات عربی تشخیص دهد و آن را به زبان فارسی ترجمه  -1

ترجمه فعل مضارع، اگر در جمله  -3 .  هاآن ترجمه فارسیو    در زبان عربی تفاوت میان حال و صفت  -2کند.

ترجمه فعل   -الف  :های سال گذشته آموخته  یادآوری -4نقش حال داشته باشد را بتواند به درستی ترجمه کند.  

فعل مضارع منفی و نهی و مستقبل .   -. ج و ترجمة آن فعل ماضی مجهول  -ب ماضی بصورت ماضی نقلی، بعید.

 .هاهای آنهای مفرد و جمعتشخیص اسم -5

 
 
 
 
 
 

 محتوای نوشتاری کتاب: 

 ( 3عربی زبان قرآن )

 1400-1399سال تحصیلی: 

 »هُوَ العلیمُ« 

معاونت آموزش متوسطه وزارت  

 آموزش و پرورش 

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 دبیرخانه راهبردی کشوری

 تولید شده در استان کرمانشاه

 پایه دوازدهم: 

-ریاضی های:تجربی رشته

 فیزیک 

 دوم : درس

 دکتر کامران سلیمانیطراح:
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 الدّرسُ الثّاني 
ر ةُ م   ةُ و  الْم دين ةُ الْمُن وَّ م  ةُ المُک رَّ  کَّ

 مکّه گرامی داشته شده و مدینة منوّره 

رَةُ«، » نکته: دارند. دلیل »أل« نگرفتن   مکّة و مدینة اسم مفعول هستند و نقش صفت برای  المُکَرَّمَةُ« و » المُنَوَّ

 است.«، اسم عَلَم بودن آن مکّة»

ل س  أعْضاءُ الُأسْر ةِ أمام  التِّلفازِ و    هُمْ يُشاهِدون  الْحُجّاج  فِي الْم طارِ  ج 
 کردند. أعضای خانواده مقابل تلویزیون نشستند، درحالی که حاجیان را در فرودگاه مشاهده می 

باشد و فعل قبل از جملة  جمله » و هُم یشُاهِدونَ« جمله حالیه است. هرگاه فعل جمله حالیه، مضارع نکته:

 شود.، به صورت ماضی استمراری ترجمه می هحالیه، ماضی باشد، فعل مضارع در جملة حالی 

يْهِ ف ر أی دُمُ   وع هُما ت ت ساق طُ مِن أعْيُنِهِما.ن ظ ر  »عارِفٌ «إل ی والِد 
 د.ریزدر پی از چشمانشان می هایشان پی پس دید اشک ،عارف به پدر و مادرش نگاه کرد
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يْ » نکته: شود.  «: در اصل »والدَِینِ+ ه« است؛ اسم مثنّی هرگاه به صورت مضاف واقع شود، نونش حذف میهوالِد 

 ریزد. درپی فرو می«: فعل مضارع وزن »تفاعل« است و به معنی: پی ت ت ساق طُ »

باً: يا أبي لِم  ت بکي و  ق دْ کُنْت  فِي  هُ مُت ع جِّ أل  عارِفٌ والِد  جِّ فِي الْعامِ الْماضِي؟!ف س   الح 
 ای؟! کنی در حالی که سال گذشته در حجّ بودهپس عارف با تعجّب از پدرش پرسید: ای پدرم چرا گریه می

« مخفّف »لمِاذا« اسن به معنی: چرا؟ برای چه؟.   لِم  حال است و مرجع حال، »عارف« است. » «:مُتَعَجِّبَاً»نکته:

ای.  شود: بوده، قَد بر سر فعل ماضی »کانَ« آمده است و به صورت ماضی نقلی ترجمه میوَ قدَ کُنْتَ«  درجملة»

جِّ فِي الْعامِ الْماضِي«، جملة »   جملة حالیه است. و  ق دْ کُنْت  فِي الح 

، ت مُرُّ أمامِ  جِّ ياتي حين  زُرتُ أالأبُ: حين ما أر ی النّاس  ي ذْه بون  إل ی الح  ن ا و  أُمُّک  هات ينِ الْم دين ت ينِ  ي ذِکْر 
ت ينِ. س  دَّ  الْمُق 

 شود؛ روند، خاطرات حجّ در مقابلم مرور میبینم به حجّ میپدر هنگامی که مردم را می

 ولُ في ن فْسي: يا ل يْت ني أذْه بُ م رَّةً أُخر ی!ف أقُ 
 گویم: ای کاش من یک بار دیگر بروم! پس با خودم می 

فعل مضارع بعد از »لَیت« آمده است و باید به صورت مضارع التزامی ترجمه   يا ل يْت ني أذْه بُ«،در جملة » نکته:

 . شود: ای کاش بروم

ن ةِ الْماضيَّةِ م ع  أُمِّي!  جِّ فِي الْسَّ ة  الح  يْت  ف ريض   رُق يَّة: لکِنَّک  أدَّ
 جام دادی)به جا آوردی(. رقیّه:ولی تو عمل واجب حجّ در سال گذشته همراه آوردم ان

 » أدَّیْتَ« فعل ماضی وزن إفعال است.  نکته:

ريفِ. ينِ و الْب قيعِ الشَّ ريف  م ينِ الشَّ ر  دِ اشْتاق  أبوکُما إل ی الْح   الُأمُّ: ل ق 
 مادر: به درستی که پدرتان به دو حرم شریف و قبرستان بقیع شریف مشتاق شده است.

دِ اشْتاق  أبوکُما«، در جملة » نکته: دهد؛ افزون  « حرف تأکید است و معنای تأکیدی به جمله میل ـ »ل ق 

-« آمده است و فعل ماضی به صورت ماضی نقلی ترجمه میاشتاق  « بر سر فعل ماضی »ق دْ براین، »

 شود. »اشِتاق« مصدر وزن افِتعال است. 
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 عارِفٌ: أ أنْتِ مُشْتاق ةٌ أيْضاً يا أُمّاه؟
 ای ای مادرم!)مادر جان(عارف: آیا تو همچنین مشتاق شده

  .  الُأمُّ: ن ع مْ، بالتَّأکيدِ يا بُن يَّ
 ای پسرکم!  مادر: بله، البته

ة  ي شْتاقُ إل يها. س  دَّ د  و  ي ت ذ کَّرُ الْأماکِن  الْمُق   الأبُ: کُلُّ مُسْلِمٍ حين  ي ر ی هذ ا الْم شه 
 شود. ها مشتاق میآورد به آنهای مقدّس را به یاد میبیند و مکاناین صحنه را میپدر: هر مسلمانی هنگامی که 

دار جمع  « به اسم الکلّ « به اسم نکره »مسُلم« اضافه شده است و به معنی»هر« می باشد؛ امّا اگر » کُلّ » نکته:

رُ : همة دانش آموزان. » کلّ الطّلاباضافه شود به معنی »همه« است؛ مانند:  « فعل مضارع وزن »تفعّل«  ي ت ذکَّ

 است. 

؟  جِّ ياتُکُما ع نِ الح   عارِفٌ: ما هِي  ذِکْر 
 عارف: خاطرات شما در مورد حجّ چیست؟

مي  الأبُ: أت ذ کَّرُ خيام   فاتٍ و  ر  عي   الْحُجّاجِ في مِنی و  ع ر  ةِ و  السَّ ريف  ول  الْک عب ةِ الشَّ م راتِ و  الطَّواف  ح   الْج 
فا و  الْم رو ةِ و  زيار ة   ريفِ.ب ين  الصَّ  الْب قيعِ الشَّ

ها و چرخیدن اطراف کعبة شریف و راه  پدر: چادرهای حاجیان در منا و صحرای عرفات و پرتاب کردن سنگریزه

 آورم. زیارت بقیع شریف را به یاد می رفتن میان کوه صفا وکوه مروه و 

 ُُ« فعل مضارع صیغة متکلّم وحده وزن »تفعلّ« است.أت ذ کَّر» نکته:

ل  النّورِ الّذي کان  النَّبيُّ )ص( ي ت ع بَّدُ في غارِ حِراءٍ الْواقِعِ في قِمَّتِهِ.  ب   الُأمُّ: و  أن ا أت ذ کَّرُ ج 
 کرد. امبر)ص( در غار حراء واقع در قلّة آن عبادت میآورم که پیمادر: و من کوه نور به یاد می 

 شود. فعل مضارع »یَتعَبََّدُ« بعد از »کانَ« بصورت ماضی استمراری ترجمه می  نکته:

ل ی النَّبيِّ )ص( في غارِ  ينيَّةِ أنَّ أُول ی آياتِ الْقُرآنِ نُزِل ت ع   حِراءٍ. رُق يَّة: أن ا ق ر أْتُ في کِتابِ التَّربيَّةِ الدِّ
ام( که نخستینآیات قرآن در غار حراء بر پیامبر)ص( نازل  رقیّه: من در کتاب تربیت)پرورش( دینی خواندم)خوانده

 شد. 
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 عدد ترتیبی و مؤنّث »الأوّل« است به معنای»نخستین« است. أُوْل ی« » :نکته

 ه ل ر أيْت  الْغار  يا أُمّاه؟ 
 مادرم)ای مادر جان( ای( ای  آیا غار را دیدی)دیده

هُ إلاَّ الأقْوياءُ. و  أنْتِ ت عْل مين   لٍ مُرت فِعٍ، لا ي سْت طيعُ صُعود  ب  عُ ف وق  ج  رِجْلي   الُأمُّ: لا يا بُن يَّتي. الْغارُ ي ق 
 تُؤْلِمُني. 

روند. و)در حالی  توانند از آن بالا بمادر: نه ای دخترکم! غار، بالای کوه بلندی قرار دارد، که فقط افراد قویّ می

 کند.دانی که پایمدرد میکه( تو می 

هُ إلاَّ الأقْوياءُ«، در جملهنکته: -اسلوب حصر وجود دارد و به دو صورت ترجمه می»لا ي سْت طيعُ صُعود 

فقط)تنها« افراد توانمند از آن)کوه(   2توانند از آن)کوه( بالا روند. کسی به جز افراد توانمند، نمی  -1شود: 

 « است. أرجل« به معنی »پا« است و جمع آن »رِجلند بالا روند. »توانمی

ر ةِ؟ تِهِ إل ی الْم دين ةِ الْمُن وَّ أ  إل يهِ النَّبيُّ )ص( في ط ريقِ هِجْر   رُق يَّة: ه لْ ر أيْتُما غار  ث ورٍ الّذي ل ج 
 مدینة منوّره به آن پناه برد. اید( که پیامبر)ص( در راه هجرتش به سوی  رقیّه: آیا غار ثور را دیدید)دیده

أ  » نکته:  « است.ذ  لا« فعل ماضی و به معنی »پناه بُرد« است ومترادف آن »ل ج 

ةِ الْ  ميعِ أعْضاءِ الُأسْر ةِ و  م ع  الْأقْرِباءِ لِزيار ةِ مکَّ ف  م ع  ج  رَّ ةِ و  الأبُ: لا، يا ع زيز تي؛ أن ا أت م نَّی أنْ أت ش  م  مُک رَّ
. ر ةِ م رَّةً أُخر ی و  أزور  هذهِ الْأماکِن   الْم دين ةِ الْمُن وَّ

پدر: نه ای عزیزم! من آرزو دارم که همراه همة اعضای خانواده و همراه نزدیکان یک بار دیگر برای زیارت مکهّ  

 جاها را زیارت کنم.  ن گرامی داشته شده و مدینة منوّره مشرّف شوم و ای

 « است. لعُّ ف  ت  « فعل مضارع صیغة متکلّم وحده وزن »أ ت م نِّي» نکته:
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 المُعجَم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

)مضارع:  به درد آوردآل م : 
 یُؤلِمُ( 

-پایم درد می »رِجلِي تُؤلِمُني: 

 « کند

 تلویزیونالتِّلفاز: 
 

عي:    دویدن، تلاش السَّ
 

شد)مضارع:    مشتاقاِشْت اق: 
 یَشْتاقُ( 

آرزو ت م نَّی:  

 )مضارع: یَتَمَنَّی( داشت
 

 جمع: القِمَم«»  قلّهالقِمَّة: 
 

چادرها »مفرد:  الخِيام:   ای مادرمأُمّاهْ: 
 الخَیمَة«

 به ... پناه برُد ل جأ  إِل ی ــــ ـ:  

  : )مضارع:  گذر کرد م رَّ ــــُ:  »جمع: الَأرْجُل«پا   الرِّجْل: پسرکمبُن يَّ
 )  یَمُرُّ

م راتِ:  دخترکمبُن يَّتِي:   ميُ الج  پرتابِ  ر 
 ها)در مراسم حج( ریگ

د:   صحنه الم شْه 

 : دیدار  زار  ـــــُ:  عبادت کرد ت ع بَّد 

مضارع: یَزورُ(  کرد،
 « دیدار کردم»زُرْتُ: 
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واب  الأسئل ةِ التّالي ةِ مِن  المُست طيلِ. ) اِثنانِ زائدانِ( يِّنِ ج   ع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل  النّورِ؟-1 ب  ةُ عارِفٍ و  رُق يَّة  ج   ( )زلِماذا ل مْ ت صْع د والِد 

 رقیهّ از کوه نور بالا نرفتند؟چرا مادر عارف و 

؟ ) أعضاءِ الُأسر ةِ ماذا کان  -2  ( ويُشاهِدون 

 کردند؟ مشاهده میرا  اعضای خانواده چه چیزی 

ل س  أ عْ أيْ -3  ـ(ه)رة؟ضاءُ الأسْ ن  ج 

 ضای خانواده کجا نشستند؟ اع

لُ النّورِ؟ ) ک يْف  ي کونُ -4 ب   ( أج 

 باشد؟کوه نور چگونه می

 ( دي بْکي؟ )م ن کان  -5

 کرد؟ چه کسی گریه می 

 باشد()بلند میي کونُ مُرْت فِعاً. -أ

)در ســـــال .فـــــي الْعـــــامِ الْماضـــــي -ب
 گذشته(

-بـه آن مشـاق مـی)اِشْتاق  إل يهِ. -ج 
 شود(

 )پدر خانواده(الُأسر ةِ.  والِدا -د

 )مقابل تلويزيون(أمام  التِّلفازِ. -ه 

هـا در حاجی)الحُجّاج  فِي الْم طارِ. -و
 فرودگاه(

 رِجْلِ الُأمِّ کان ت تُؤْلِمُها.لِأنَّ  -ز 

 کرد()زيرا پای مادر درد می
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 اعِْلمَُوا:
 الحال

 های خاصی دارد:حال )قید حالت در زبان فارسی( حالات و ویژگی

 شود:واقع میحال به دو صورت در جمله 

 حال مفرد -1

 جملة حالیه؛ -2

 شود: : جملة حالیه به دو صورت واقع می2-1

-های جملة حالیه به صورت اسمیه، این است که »واو حالیه« در وسط جمله می : جملة اسمیه: از نشانه2-1-1

نقش خبر دارد  شود که آید و بعد این »و« ضمیری واقع می شود که بعد از آن ضمیر، »اسم« یا » فعلی واقع می

 و »ضمیر« نقش مبتدا دارد.( 

نقش   ،دار در جملهبه شرط اینکه آن اسم الل مضارعی بعد اسم دارای ال بیاید، : جملة فعلیه:هر گاه فع2-1-2

 مبتدا نداشته باشد، فعل مضارع نقش جملة حالیه دارد؛ مانند:

 شدند.دیدیم که همگی به دین خداوند وارد میمردم را   لون  في دينِ اِلله جميعاً:خُ دْ ينا النّاسُ ي  رأ  

:نْ جاء  الْأ  رون  النّاس   دادند. که مردم را بشارت می در حالی  ،پیامبران آمدند  بياءُ يُب شِّ

عُ الم حصُول :  کرد. کشاورز را دیدم، در حالی که محصول را جمع می   ر أيتُ الف لاح  و  هو  ي جم 

 ضاحکاًحال اگر مفرد باشد باید نکره و منصوب و مشتق)ریشه فعلی داشته باشد( باشد؛ مانند: جاء الطّفلُ -3

 ها باشد:بنابراین حال باید دارای این ویژگی

توانند  یعنی اینکه حال نباید معرفه واقع شود؛ بنابراین کلماتی مانند: الضاّحک، المسُْرِع و ... نمی نکره باشد؛ -1

 اقع شوند؛ زیرا معرفه)دارای ال( هستند.حال و

تواند حال واقع شوند؛ مانند: مسرور؛ خاشعینِ، ضاحکینَ  یعنی اینکه مرفوع و مجرور نمی  منصوب باید باشد؛ -2

 و ... . 

 ؛ مانند:1حال باید با مرجع خود از نظر جنس و تعداد مطابقت داشته باشد -3

 سافرُ سالِما  مُ الْ  لَ صَ وَ 
 

نیست.)تدریس »صااحب حاال« از اهاداف کتااب تشخیصِ مرجعِ حال و مطابقت حال با مرجعش از نظر عدد و جنس، از اهداف آموزشی کتاب درسی  .1

 درسی نیست(.
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 نِ. ْْ سافرانِ سالمَیمُ صَلَ الْ وَ 
 نَ. مِیْ مُسافرونَ سالِ صَلَ الْ وَ 

 مةً.مُسافِرةُ سالِ الْ  وصَلتِ 
 نِ. سافرتانِ سالمِتَیْ مُ الْ  لتِ صَ وَ 

 مُسافِراتُ سالماتٍ. ت الْ وَصَلَ 
: لا تَقْطَع  های غیر عاقل)غیر انسان( باید حال را به صورت مفرد مؤنّث آورده شود؛ مانند برای جمعتوجّه: 

جَرات في الْحدیقةِ مُثْمِرَةً.   الشَّ
ميلنگران(،  )ق لِق)خوشحال، م سرُوریعنی کلماتی مانند: معنای وصفی داشته باشد؛ -4 )زیبا(،  ج 

ان ر  )نیکوکار(،مُحْسِن) مشتاق(،  راغِب)تشنه(،ع طْش  توانند حال  معنای وصفی دارند می ) پاک( و ... چون مُطهَّ

)همزیستی کرد( و ... که معنای  تعايُش) سخت بودن(، صُعوبة)تلاش کردن( هادجت باشند؛ اماّ کلماتی مانند: »ا

بيلمصدری دارند یا کلماتی مانند؛» )هفته( و ... که  أُسبوع)کاروان(،  قافلةهدف(،  )غاية)خورشید(،شَمس)راه(، س 

 )برگرفته از کتاب جامع عربی خیلی سبز( توانند حال باشند.معنای وصفی ندارند، نمی

 آید؛ مانند: در زبان عربی بسیاری اوقات، حال در انتهای جمله می

ابُّ فِي المَصنَعِ مُهَنْ وَقَفَ الْ   تَسِمَاً.مُبْ دِسُ الشَّ
 . تسِمینَ ْْ مُب اللّّعبونَ الإیرانیُّونَ رَجَعُوا منَ المُسابِقَةِ 

 . مُبتَسِمَتَینِ لَةِ عِلمیَّةٍ فِي الإنترنِت بِجَوْ تانِ قامَتَا هاتانِ البِنْ 
بَاً سَألَ عارِف  والِدَهُ   . مُتَعَجِّ

 فنّ ترجمة حال: 

-برای ترجمة حال)اگر به صورت مفرد باشد یعنی جمله اسمیه نباشد( از قیدهای حالت فارسی کمک گرفته می

 شود؛ مانند:  

فل  مُسْ   کودک شتابان آمد. رِعاً:جاء  الطِّ

جُل  ضاحِکاً: ر ج  الرَّ  مرد، خندان خارج شد.  خ 
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شود و کلمة »واو« نباید به  اگر حال، به صورت جملة حالیه بیاید برای ترجمة آن از »در حالی که« استفاده می

 شود؛ مانند:صورت»و« ترجمه شود، بلکه به جای »و« از کلمة »در حالی که« کمک گرفته می

 گشت. که از بازار بر میمرد را دیدم در حالیجُل  و  هو  يرجعُ مِن  السّوقِ:رأيتُ الرّ 

ت ينِ:يْ الِسٌ ب  ج   أُشاهِدُ قاسِماً و هو   ر  ج   که میان دودرخت نشسته است. قاسم را می بینم، در حالی ن  الشَّ

شد، فعل مضارع را به  اگر فعل جملة حالیه، مضارع باشد و فعل قبل از جمله حالیه، به صورت ماضی با توجّه: 

 کنیم؛ مانند: صورت ماضی استمرای ترجمه می

عُ الم حْ رأيتُ الف لاح  و  هو  ي جْ   کرد. که محصول را جمع می کشاورز را دیدم، در حالیول :صُ م 

ل س  أعضاءُ الُأسْر ةِ أمام  التِّلفازِ و هُمْ يُشاهِدون  الْحُجّاج  فِي الْم طارِ:  ل تلویزیون  أعضای خانواده مقابج 

 کردند.نشستند، درحالی که حاجیان را در فرودگاه مشاهده می 

( ک  لِ التّالي ةِ.1اِخْت بِرْ ن فْس  يّنِ الحال  في الْجُم   های زیر مشخّص کن()حال را در جمله(: ع 
ينِ وَصَلَ الْمُسافِرانَ إلَی الْمَطار  .1 ر   وَ رَکِبَا الطّائِرَةَ.  مُت أخِّ

 وَ تُساعِدُ أُمَّها. راضي ةً تَجْتَهِدُ الطّالِبَةُ في أداءِ واجِباتِها  .2

عُ المُتَفَرِّجونَ فریقَهُمُ الفائزَ  .3  الیَوْمَ.ف رِحين  یُشَجِّ

ت ينِ الطّالِبَتانِ تَقْرَآنِ دُروسَهُما .4  .مُجِدَّ

( ک  يِّنِ الحال   ت رجِمِ(: 2اِخت بِرْ ن فْس   کن، سپس حال را مشخّص کن(  )آیات را ترجمه:الآياتِ الک ريم ة  ثُمَّ ع 
عيفاً خُلِق  الإنسانُ  ﴿.1  ض 

 انسان ضعیف آفریده شد. 

 *»خُلِقَ« فعل ماضی مجهول است و کلمة »الإنسان« نقش نائب فاعل دارد. 

 ﴾ و  أنْتُمُ الأعْل ون  و  لا ت هِنُوا و  لا ت حز نوا  ﴿.2

 و سست نشوید و غمگین نباشید حال آنکه شما برترید.

ب ع ث  اُلله النَّبيِّين   ﴿.3 ةً ف   ﴾مُبَشِّرینَ کان  النّاسُ أُمَّةً واحِد 

 فرستاد.   دهندهبشارتمردم، امّتِ واحدی بودند، پس خداوند پیامبران را 

بِّکِ  ﴿.4 ئِنَّةُ ارْجِعي إل ی ر  ا النَّفْسُ المُطْم   ﴾  م رضيَّةً   راضِي ةً ي ا أيَّتُه 

 یافته، به سوی پروردگارت بازگرد که تو خوشنود و او از تو خوشنود است.ای جانِ آرام
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لاة  و  يُؤ  ﴿.5 سولُهُ و  الَّذين  آم نوا الَّذين  يُقيمون  الصَّ ليُّکُمُ اُلله و  ر   ﴾ و  هُم راکِعُون  تون  الزَّکاة   إنَّما و 

دارند و  اند، آنان که)کسانی که( نمازرا برپا میولیّ شما فقط خدا و پیامبر او و کسانی هستند که ایمان آورده

 اند. که در رکوعدهند در حالی زکات می 

 شود. « ادات حصر و به معنی»تنها، فقط« ترجمه میإنمّا» نکته:

 

 التَّمارين

طٌّ.( أ_ 1 يِّنْ نوع  الْکلماتِ الَّتي ت حْت ها خ  نوعُ الکلمات: اسمُ فاعلٍ وَ اسمُ مَفعولٍ وَ اسمُ مَکانٍ وَ اسم   ع 
 مُبالَغَةٍ وَ فعل  ماضٍ وَ فعل  مضارع  وَ مصدر  وَ حَرفُ جَرٍّ وَ ...(

« مُزارِعٌ. هُو  ي سْکُنُ في ق ري ةِ بِطرود  مٌ. »السّيِّدُ مُسْلميٌّ بّارٌ و  مُحْت ر  جُلٌ صادِقٌ و  ص  بِمُحاف ظ ةِ مازندران. إنَّهُ ر 
ب بِ  أل هُم ع ن س  ري ةِ. ف ذ ه ب  و  س  ةً مِن  الْمُسافِرين  واقِفين  أمام  م سجِدِ الْق  ماع   في ي وْمٍ مِن  الأيّامِ شاه د  ج 

ت نا مُعُطَّل ةٌ. يّار   وُقوفِهِم ف قالوا: إنَّ س 
کند. قطعاً او مردی  یک کشاورز است. اودر روستایی »بِطرود« در استان مازندران سکونت می آقای مسلمی 

مسجد روستا   راستگو و بسیار برُدبار و مورد احترام است. در روزی از روزها، گروهی از مسافران جلوی دربِ 

 اشین ما خراب شده است. ها دربارة علّت ایستادنشان پرسید، پس گفتند: قطعاً مایستادند، پس رفت و از آن

مفرد دارد. کلمات   حال هستند. »واقِفینَ« نقش  اسم فاعل در متن بالا،  »مُزارعِ، صادِق، المسُافِرینَ«  نکته:

 شود. محسوب می مبالغةْاسم  هستند. »صَبَّار«  اسم مفعول«، تَررم،ْمُعرطَّلرةمُحْ»

ديقِهِ  ل  السّيِّدُ مُسلميٌّ بِص  ت هُم  ف اتَّص  يّار  رَّ س  ديقُهُ و  ج  ت هُم. و  جاء  ص  يّار  لِّح  س  يّاراتِ؛ لِک ي يُص  لِّحِ السَّ مُص 
يّارات.  ذ ها إل ی م وقِفِ ت صْليحِ السَّ رّار ةِ و  أخ   بِالج 

پس آقای مسلمی با دوستش که تعمیرکار خودروها است تماس گرفت تا خودرویشِان را تعمیر کند. و دوستش  

 ویشِان با تراکتور کشاند و آن را به تعمیرگاه خودروها برُد. آمد و خودر 

« اسم  جر رارة،ْسیَّارةاست. » )لِکَی( « مضارع منصوب به حروف ناصبهلِکريْیُصرلِ حرْ»مصَُلِّح« اسم فاعل است. » نکته:

» اسم مکان  «مَوقِف و دلالت بر اسم ابزار و وسیلة انجام دادن دارد. »  فعّالةد؛ زیرا بر وزن نشومبالغه محسوب می

 است؛ زیرا بر وزن مفَعِل« است. »تَصلیِح« مصدر وزن تفعیل است.

؟ -ب  ديقِ السّيِّدُ مُسلميٌّ  هوَ مُزارع      ما مِهْن ةُ ص 
؟     -ج م جارّاً و  م جروراً فِي النَّصِّ  تِسْع      ک 
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؟ -د  قَریَةِ بِطرود بِمُحافَظَةِ مازندران هُوَ یَسْکُنُ في   أيْن  ي عيشُ السّيِّدُ مُسلميٌّ

لِماتِ. -ه د  هذهِ الک   اُکتُبْ مُفر 
ة:               یومأيّام:                      رَجُل رِجال:             قریةقُر ی:          سیّد ساد 

قاء         مُصلِّّح: مُصَل ِّحُونََ          سیّارة سيّارات:                      وقِّفَ  م  :  مَواقِّفَ         صدیق  :أصدِّ

ارات رّ  :جَر   جماعة : جَماعات           ارةج 

 
ب بِ.2 ةٍ م ع  ب يانِ السَّ يِّنِ الکلمة  الغريبة  في کُلِّ م جموع  )کلمة بیگانه در هر مجموعه را با بیان دلیل  ( ع 

 مشخّص کن( 

قاءَ-1 ب اء   )دوستان(الأصدِّ باء         )دوستان( الأحِّ  )چهارشنبه(الأربِّعاء       )خویشاوندان(الأقرِّ

لَفَ           )گِل( الط ين-2  )سنگ( الحَجَر                  )خاک(التُّراب          )پرونده( المِّ

 ها( )دندانالأسنان              )تَبر(الفأَسْ   ها()شانهالأکتاف(         ها)چشمالأعينُ-3

مام ة           )گنجشک(عُصْفورال         )کلاغ(الغُراب-4 ة                 )کبوتر( الح   )سفره( المائِد 

م           )سال(العام               )گوشت(اللَّحْم )استخوان( الع ظْم-5  )خون(الدَّ

 )امروز( الي وْم                 )فردا(غ داً             )دیروز(أمْسِ  )چادرها(الخيام-6

طٌّ.-3 لَّ الإعرابيَّ للکلماتِ الَّتي ت حت ها خ   ها خط کشیده را مشخّص کن( )نقش کلماتی که زیر آناُکتُبِ الم ح 
نيا   ﴿ .1 بَّنا آتِنا فِي الدُّ ن ةً ... ر  س  ي  ح  ر ةِ و  فـِ ن ةً... . الآخـِ سـ  مجورور بحورف  الآخـرة:مفعوول   حسـنةً:﴾ح 

 جر

قُّ ... جاء  ﴿ .2  فاعل الباطل:     فاعل الحقّ:               ﴾الباطِلُ و ز ه ق    الح 

برِ و  است عينوا بِ  ﴿ .3 لاةِ... .الصَّ  مجرور بحرف جر الصّبر:        ﴾  و  الصَّ

 مضاف  إلیه الله:            ﴾هُمُ الغالِبون   اللهِ ... ف إنَّ حِزْب   ﴿ .4

ةُ ن فْسٍ  کُلُّ ...  ﴿ .5  خبر ذائقة:            مبتدا کُلّ:               ﴾ الم وتِ. ذائِق 
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4. رسِ و  التَّمارين  لِماتِ ن صِّ الدَّ ةً مُناسِب ةً لِلتَّوضيحاتِ التّالِي ةِ مِن ک  لِم  )کلمه مناسبی برای  ( اُکتُبْ ک 

 توضیحات زیر از کلمات متن درس و تمارین بنویس( 
غيرُ.    .1  اِبْن ي الصَّ

 بُنَيَّ   پسر کوچکم:

غير ةِ:   .2  بِنتي  الصَّ

 بُنَیَّتي    دختر کوچکم:

لِ و  ر أْسُهُ:   .3 ب   أعْل ی الْج 

 القِمّة  بالای کوه و سر آن:

يّاراتِ و  الحافِلاتِ.   .4  م کانُ وُقُوفِ السَّ

 المَوقِف  :هامحل توقّف خودروها و اتوبوس 

لِ فِي  .5 يّار ةٌ ن سْت خْدِمُها لِلْع م   الْم زْر ع ةِ.س 

 )تراکتور( الجرّارة   کنیم:خودرویی که از آن برای کار در مزرعه استفاده می 

ةٍ إل ی التَّصْليحِ.       .6 ةٌ لِجِهازٍ أو آل ةٍ أو أداةٍ بِحاج   صِف 

 )خراب( :   المُعَطَّلةای که نیاز به تعمیر داردصفتی برای دستگاهی یا ابزار یا وسیله

 
 

   ( لِلتّرجِم ة.5
1-:  نوشتک ت ب 

 تمرین نوشته شده است. ق دْ کُتِب  التَّمْرينُ:
يئاً:  (. ایچیزی را ننوشتی)ننوشتهل م ت کْتُبي ش 

؟ ک  رْس   نویسی؟ چرا درست را نمیلِم  لا ت کْتُبين  د 
رِ: ج  ل ی الشَّ نباید روی درخت   لا ي کْتُب ع 

 بنویسد. 
2-:  نگاری کرد. نامه   ت کات ب 

ديقانِ ت کات با:  نگاری کردند. دو دوست نامهالصَّ
 نگاری کردند. ها نامههمکلاسیت کات ب  الزَّميلانِ:

جاءً، ت کات با:  نگاری کنید.نامه ،لطفاًر 
 نگاری کردید. شما نامه أنْتُما ت کات بتُما:

 باز داشت، منع کرد. م ن ع :-3

ريَّةِ:مُنِع تْ ع نِ الم وادِّ  کَّ از مواد قندی بازداشته  السُّ

 شدم.

ما را از بیرون رفتن منع  لا ت مْن عنا ع نِ الخُروجِ:

 نکن
 مانعی را در راه دیدیم :شاه دْنا مانِعاً بِالطَّريقِ 
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وّالِ: مْل  الج  برداشتن تلفن همراه را منع  اِمْن عوا ح 

 کنید.
 خودداری کرد اِمْت ن ع :-4

نگهبان از خواب   ن ع  ع نِ النَّومِ:کان  الحارِسُ ق دِ امْت  

 خودداری کرده بود 
ما را از بیرون رفتن خودداری  ل نْ ن مْت نِع  ع نِ الخُروجِ:

 نخواهیم کرد 

 از خوردن خودداری نکنید. لا ت مْت نِعوا ع نِ الأکلِ:
نْهُ: کاش از او خودداری کرده  ل يْت ن ا امْت ن عنا ع 

 کردیم(. بودیم)خودداری می

 کار کرد، عمل کرد ع مِل :-5

مِلتُم بِواجِباتِکُم؟ چرا به تکالیفتان عمل  لِم  ما ع 

 نکردید.
کارگران مشغول کار  العُمّالُ م شْغولون  بالْع م لِ: 

 هستند.

-آیا در کارخانه کار میأت عْم لون  فِي الم صْن عِ؟ 

 کنید؟
لُ مُع طَّلُ الي وْم : کارگاه امروز تعطیل شده    الم عْم 

 است. 

 رفتار کرد عام ل :-6

:  خدایا با لطفت با ما رفتار کن. إلهي عامِلْنا بِف ضْلِک 
يِّداً: -با ما به خوبی رفتار می کانوا يُعامِلون نا ج 

 کردند. 

: خدایا با عدالتت با ما   إلهي لا تُعامِلْنا بِع دْلِک 

 رفتار نکن. 
 

7-:  یاد کرد. ذ ک ر 

بَّهُ:ق دْ ذ ک ر  المُؤمِنُ  مؤمن پروردگارش را یاد کرده  ر 

 است 
يرِ:  به نیکی و خیر یاد شدی. ذُکِرْت  بِالْخ 

: ماء  گاهی استاد  ق دْ ي ذکُرُ الُأسْتاذُ ت لاميذ هُ القُد 

 کند اش را یاد میآموزان قدیمیدانش
 

8-:  به یاد آورد ت ذ کَّر 

تي ت ذ کَّراني: دَّ دّي و  ج  مرا  پدر بزرگم و مادر بزرگم ج 

 به یاد آوردند 
ام تو را به یاد  کلاسیای هم  لا أت ذ کَّرُک  يا ز ميلي:

 آورم. نمی

رِّسُ: ي ت ذ کَّرُن ا المُد   معلّم، ما را یاد خواهد کرد. س 
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طٌّ:-1 يِّنِ الم حلَّ الإعرابيَّ لِما ت حت هُ خ  نقش کلماتی  )متن زیر را ترجمه کن، سپس    ت رْجِمِ النَّصَّ التّالي  ثُمَّ ع 

 ها خط است را مشخّص کن( که زیر آن 
همِ:  ةُ السَّ م ک   ماهی تیراندازس 

ةُ  م ک  يدِ. إنَّها تُطْلِقُ ق ط راتِ الْماءِ  س  بِ الأسْماکِ في الصَّ هْمِ مِن أعْج  واءِ مِن ف مِها إل ی   مُت تالي ةً السَّ بِقُوَّةٍ   الْه 
هْمِ و  تُطْلِقُ هذا  ا ما ت سْقُطُ تُشبِهُ إطْلاق  السَّ راتِ ف وق  الْماء و  عِند  ش  هْم  المائيَّ فِي اتِّجاهِ الح  رةُ لسَّ ش  ل ی   الح  ع 

طحِ الماءِ ت بْل عُها  يَّةً س   .ح 
درپی با قدرتی که شبیه  های آب را به صورت پی ها در شکار است. آن قطرهترین ماهیماهی تیرانداز از عجیب

کند و  کند و این تیر آبی را به سمت حشرات بالای آب پرتاب میرتاب میرهاکردن تیر است از دهانش به هوا پ

 بلعد.افتد آن را به صورت زنده میهنگامی که حشره روی سطح آب می

شود.  »أعَْجَب« اسم تفضیل که به صورت مضاف واقع شده است و به شکل صفت عالی ترجمه می نکته:

 »الأسْماک« جمع مکسّر »السَّمک« است.  

بون  أسْماکِ الزّين ةِ  هُواةُ  ل يهِمْ لِأنَّها تُحِبُّ أن ت أکُل   مُعج  عْب ةٌ ع  ةِ و  لکِنَّ ت غذِي ت ها ص  م ک  رائِس  بِهذِهِ السَّ   الف 
يَّة    .الح 
برایشان دشوار است؛ زیرا آن)ماهی(  های زینتی، شیفتة این ماهی هستند ولی غذادادن به آن مندان ماهیعلاقه

 دوست دارد شکارهای زنده را بخورد. 

آید. »مُعْجَبوُنَ«، اسم  «، جمع مکسّر »هاوٍ« است و چون بر وزن فاعل است، اسم فاعل به شمار می هُواةُ نکته:»

 « است. الفرریسةْ«، جمع مکسّر »الفررائسمفعول است. » 

ةُ التّيلابيا  م ک   س 
ةُ التّيلابي م ک  بِ الأسْماکِ تُدافِعُ ع ن س  مالِ إفريقيا. و  هِي  ت سيرُ م ع هاو  ها صِغارِ ا مِن أغر  . إنَّها ت عيشُ في ش 

ةُ ت بل عُ  م ک  والِهِ.صِغار  هذِهِ السَّ ط رِ ثُمَّ تُخْرِجُها ب عْد  ز   ها عِنْد  الخ 
-ها حرکت میکه با آنکند در حالیدفاع می های خود انگیزترین ماهیها است که از بچهماهی تیلاپیا از شگفت

بلعد، سپس بعد از برطرف  هایش را میکند و این ماهی به هنگام خطر بچهکند. آن در شمال آفریقا زندگی می 

 آورد. ه را بیرون میشدن آن)خطر( آن 

کار رفته است. »  « است که در اینجا به صورت مضاف به أرفعرل« اسم تفضیل است؛ زیرا بر وزن » أرغررب» نکته:

 « است.صرغیر«، جمع مکسّر» صِغاراست. » مفاعرلرة«، فعل مضارع وزن تُدافِعُْ
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ْالمحل ْالإعرابيْ:
واء:    حالمُت تالي ةً:   رةُ:          مجرور بحرف جراله  ش  يَّةً:        فاعلالح  :    مبتدا  واةُ:  ه   حالح  بون  خبر   مُعج 

م  : رائِس  يَّة :  2     فعولالف  غارَِّ   صفتالح  جر:  صِّ بحرف  م ع ها:    و         مجرور  ت سيرُ  حاليههِي      جمله 
 :  مفعول صِغار 

يِّنِ »الحال« فِي العِباراتِ التّاليةِ   های زیر مشخّص کن( )حال را در عبارت : التّمرين السّابعُ: ع 
بِهِ -1 ل ی غ ض  ر  ع  هلاً أ قو ی النّاسِ م نِ انْت ص   . س 

 ترین مردم کسی است که به آسانی بر خشمش پیروز شود.  قویّ

 نقش خبر دارد. منَِ انتَصَرَ« اسم تفضیل است و نقش مبتدا دارد. »« أقو ی » نکته:

ينِ، م ات  -2 جه   لا وجه  ل هُ. خاسِراً م نْ ع اش  بِو 
 که هیچ آبروی برای او نیست. در حالی ، ندگی کند، زیانکار از دنیا خواهد رفت هرکس با دورویی ز

 »مَن« ادات شرط است. »لا« در »لا وَجهَ«، لای نفی جنس است.نکته:

ريعةً عِنْد  وُقوعِ الْم صائبِ ت ذْه بُ الْع داوةُ -3  .س 
 رود. ها، دشمنی سریع از بین میهنگام وقوع سختی

کُ م ن أ ذْن ب  -4 ل  النّار  و  هو  ي ضْح  خ   . و  هو  ي بْکي، د 
 که او گریان است.شود در حالیکه او خندان است وارد آتش جهنّم میهرکس گناه کُنَد در حالی 

ی الْمُحسِنُ -5 يَّاً ي بق   إنْ نُقِل  إل ی منازلِ الأمْواتِ.  و   ح 
 های مردگان منتقل شود. اگرچه به منزلماند نیکوکار، زنده در دنیا باقی می

 رود. «، فعل ماضی مجهول به شمار می نقُِلرْ«، اسم فاعل است. »سِنالمحُحْ» نکته:

ح  في ع م لِک  ف قُمْ بِهِ -6 حيداً إذا ط ل بْت  أ ن ت نْج  ل ی النّاسِ. و  لْ ع  کَّ  و  لا ت ت و 
 آن بپرداز و بر مردم توکّل نکن.هرگاه خواستی که در کارت موفّق شوی پس به تنهایی به 

 «، فعل مضارع وزن تفَاعُل است.ت رترورکَّلُْ«، فعل أمر است. » محْقُْ» نکته:
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معِهِ: طّاً ت حت  المُفردِ و ج  ع خ   زير مفرد و جمعش خطی قرار بده() التّمرين الثّامنُ: ض 

م کات • م کة، س   س 
 ذِکر ی، ذکريات •
ة، ف ر ائِس •  ف ريس 
 ق رابينبان، قُرْ  •
طيئة، أخطأ •  : خطيئات«خطيئة»:   جمع    خ 
 ط عام، م طاعِم •
عْ  • ع واتد   و ة، د 
 کِتابة، کِتابات •
عْ  • عب« شُعُوب   ب، شُع بش   : جمع »ش 
 : عِظام«ع ظم»:  جمع    ع ظم، أ عاظِم •
 : جمع»تِمثال«: ت ماثيل    تِمثال، أ مثلة •
ن وات •  : أ سنان«سِنّ »:  جمع    سِنّ، س 
 عُصورر، ع صْ  •
ن م، أ صنام •  ص 
 حاجّ، حُجّاج •
مْ  •  ع، دُموعد 
جْ  •  ه، وُجوهو 
 :  جمع »بِنت«: ب نات   ت، أ بناتبِنْ  •
 إله، آلهة •
 آي ة، آيات •

 


